
 

 

 

 

 

 برش شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامیالگوی 
 

 

 

 

 چکیده

 الگویشیوه و معرفی درپی  . مقالة حاضر،نشده استتوجه  چندان ایران برش شعر در موسیقی آوازیدر مطالعات مربوط به پیوند شعر و موسیقی، به موضوع 

 توان گفتمی. است زاده دربارة وزن شعر عامیانهطبیبامید دیدگاه  مبتنی بر تحلیلی و-توصیفی مقاله این روش برش شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامی است.

وزن شعر شود تا میکلاسیک فارسی، موجب عروضی یا  شعرهایعبدالله دوامی در برش اشعار، بیش از همه تابع شیوة خوانش عامیانة آنهاست. خوانش عامیانة 

. این شیوة برش، بیش از آنکه در گرو معنای شعر باشد، تابع وزن انجام شودین وزن ا باهمسو نیز  برش شعر هاییگاهجاو تعیین  ،تحمیل عامیانه بر این اشعار

یک گاه توجه به معنای شعر، بیکه  های نامعمولی را توجیه کندتواند تمامی برشسادگی میاین الگو بهمنزلة یک ویژگیِ صوری است. هجاییِ شعر به-ایتکیه

نیز دوامی آوازی خاص ملودیک در ردیف  ها و تکرارهایتوازیرا در برخی این الگو نقش ند. نکتقسیم میمعنا بیکاملاً عبارت را به یک یا چند بخش  واژه یا

رسد این . به نظر میندشعر خوانش عامیانةکه حاصل برش بر مبنای  گیرندمیهایی شکل در ردیف دوامی، میان پاره های ملودیککه توازی؛ چنانتوان دیدمی

 تواند رویکردی جدید در برابر رویکردهای معنامحورِ کنونی در حوزة پیوند شعر و موسیقی محسوب شود.الگو می

 برش شعر، عبدالله دوامی، آواز، وزن، توازی ملودیک، شعر عامیانه.   های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
بسیاری از مطالعات در متمرکز بوده است. شعر معنای بیان و انتقال  بر چگونگیِ تربیش موضوعی است کهدر زبان فارسی، پیوند شعر و موسیقی 

 معنایدر نهایت، کمترین آسیب به چنانکه  ،بیشترین تناسب را با یکدیگر داشته باشند باید که موسیقی و شعر اندشدهاین حوزه با این فرض انجام 
 شان در: میزان تحریرها و جایگاهاندشتهبر چنین مسائلی تکیه دا حوزة مطالعاتیبحث در این شعر وارد شود. از همین روست که موضوعات مورد 

اما مواردی از این دست. چگونگی ادای کلمات از منظر آواشناسی و  ،و تکیة کلمات  کلام ، چگونگی بیان آهنگترکیب با شعر هنگام خواندن آواز
ست. خوانندة موسیقی دانشعر و موسیقی  پیوندموثر در ای مولفه توانمینیز را ها و جملات شعر صراعدر کنار موارد بالا، چگونگی تقطیع یا برش م

ها  ازسویی در انتقال معنای شعر این برش زند. چگونگی و جایگاهِمی شرا در جاهای مختلف بر ، جملات و عبارات شعرشعر ایرانی هنگام خواندن
ای برجسته در پیوند شعر و موسیقی مثابة مولفهبهتواند ها از مدل و الگویی خاص پیروی کنند، میرتی که برشدرصو و از سوی دیگر استاثرگذار 

برش مصراع را  در موارد خاص، چگونگیِبه نسبت میان شعر و موسیقی را آشکار کند. از این رو،  وینگاه مورد توجه و مطالعه قرار گیرد و حتی 
مقالة حاضر بر آن است تا ویژگی  که البته بحث دربارة آن نیاز به مطالعات مستقل دارد.  سبکی آواز نیز در نظر گرفت ویژگی منزلةتوان بهشاید ب

 در ردیفها برش مصراعاست برای  ییالگو معرفیِ عبدالله دوامی مورد بررسی قرار دهد. پس هدف اصلی این مقاله یادشده را در ردیف آوازیِ
 ؟کندعمل می یمدلها با چه مبنا و بر اساس چه عبدالله دوامی در برش مصراع تأکید بر این پرسش که، با عبدالله دوامی



 

 

گیرد؛ چنانکه با در دست داشتن این مدل بتوانیم تعداد ها برمبنای آنها صورت میالگو یا قانونی است که برش مصراع ،منظور از مدلدر اینجا 
بندی حاصل صورت چنین الگوییمان )در اینجا ردیف آوازی عبدالله دوامی( را تبیین کنیم. ناگفته پیداست که هزیادی از آوازهای مجموعة مورد مطالع

بندی و نحوة ها با صورتاین مدل است کهمنظور این گوییم، در آواز دوامی سخن مییا الگو  مدل. پس وقتی از فلان است منتقد و پژوهشگر
تواند می. مثلاً پیوند شعر و موسیقی است دربارة تلفیق یا پیوند موسیقی و شعر استوارهایی فرضپیشبر  هر الگو توجیه و تبیین مقالة حاضر معتبرند.

چنانکه مثلاً اولویت داشتن موسیقی داشته باشند؛ ایی هزیرشاخهتوانند میهر یک از اینها نیز  شگل گیرد.اولویت شعر یا اولویت موسیقی بر مبنای 
معنای اولویت ریتم یا اولویت ملودی باشد که هر یک احکام و اوصاف خود را دارند. به هر روی، هر یک از اینها مبنایی در کم بهتواند دستمی

 مند. انجابه الگوهایی متفاوت نیز میکه  شوندمحسوب می پیوند و آمیزش شعر و موسیقی
 

 پیشینة تحقیق
)مثلاً در  دنیافته شوپراکنده برش اشعار در آواز ایرانی منتشر نشده است و اگر مواردی تقطیع یا  چگونگیپیش از این، پژوهشی مستقل دربارة 

و ، که در ضمن مباحثی مربوط به پیوند شعر و موسیقی انددر حد اشاراتی گذرا و کلی ،(1371کیانی، ؛ 1367ملاح، ؛ 1401دهلوی، ؛ 1337فروغ، 
اشاره کرده  های حاصل از ویرگولمکث توجه بهبه ضرورت  ،کوتاهای اشارهمثلاً ملاح در  اند.بیان شده «برش شعر» فهومبه م ة دقیقبدون اشار

موسیقی و کلام باید پیونددهندة » که گفته استدر حد یک جملة کلی یک بیت از حافظ، جایگاه ویرگول در مشخص کردن است. وی پس از 
ای کوتاه و کلی در اشارهاز مقالاتش دربارة پیوند شعر و موسیقی،  یکیمهدی فروغ نیز در  .(234: 1367ملاح، )« ها نیز توجه کندحتی به وقفه

: 1337)فروغ، « است که حتماً باید مورد توجه قرار دادها ازجملة نکات بسیار ضروری ها و سکوتگذاری ]...[ و رعایت مکثنقطه»توصیه کرده که 
 ایجملههای میانمکث بهفقط  های میان کلمات و هجاهاها و برشاند، ثانیاً بدون توجه به مکثکلی هاییتوصیهاولاً  اشارات،این  همة (.73
و نه  «موزون موسیقی آوازیِ »با تکیه بر ( نیز 1384فاطمی )افزون بر اینها شعر است. « درستِ»نیز انتقال معنای  شانهدف لثاًثاو ؛ پردازندمی

دیدگاه رایج دربارة لزوم هماهنگی ساختارهای شکلیِ موسیقی و شعر نقدی گذرا و کوتاه بر آوازهای غیرموزون که مورد نظر مقالة حاضر است، 
 تحلیل کرده باشد.را در آواز ایرانی آن  هایشیوهبر برش شعر تمرکز داشته باشد و مستقل طور بهکه توان نام برد نمیاز پژوهشی  ،درمجموع .دارد

 

 تحقیقروش
از مجموعة صوتیِ نیز شده در این مقاله های گزینشنمونهتحلیلی انجام شده است. -پژوهش حاضر همچون تمامی موارد مشابه به شیوة توصیفی

البته در این میان،  اند.( ارائه شده1398ریوش طلایی )نویسیِ تحلیلی این آوازها ازسوی داه نت( و با توجه ب1381ردیف آوازی عبدالله دوامی )
 (1402) و شیرمحمد (1395کرامتی ) از جراهاییابا ( و 1375فرامرز پایور ) با گرداوریهایی جزیی نیز با مجموعة ردیف آوازی عبدالله دوامی مقایسه

 شده،ی تحلیلهامعیار گزینش نمونهترین مهمای است. آوری اطلاعات نیز کتابخانهکه شیوة جمع آشکار استبنابراین نیز انجام شده است. 
. دلیل تأکید بر در بر گیردمحور( را محور تا ملودیها )از ریتمگوشهانواع های عروضی مختلف و همچنین هایی از وزنبوده است تا نمونه شانتنوع

که الگوی مورد نظر مقالة حاضر  دننشان دهتا  را نمایندگی کنند هاو دستگاه هابتوانند انواع شعرها و گوشه هانمونهاین که  این معیار نیز این بوده
هایی غیرعادی و اند که برششده آنهاییهای تحلیلهمچنین بیشتر نمونه. کندعمل میمستقل از وزن عروضی اشعار و نوع گوشة اجراشده 

توان توجیه کرد ها و الگوهای دیگر نیز میهای عادی را با مدلدارند. دلیل این گزینش نیز این بوده است که برشدر میان کلمات ناپذیر توجیه
و ارتباطش آن وزن  و مقالة حاضر در تعریف شعر عامیانهگفتنی است که توان توجیه کرد. ولی برش غیرعادی را فعلاً فقط با الگوی این مقاله می

 ( تکیه داشته است.1382زاده )فارسی بر تعریف و مدل طبیب کعروضی کلاسی با شعر
شوند باید ها یا الگوهایی که برای تبیین یک پدیده ارائه میها، نظریهایدهشناسی باید به آن توجه کرد این است که ای که از منظر روشنکته 

های آوازهای دوامی را بتوان با دیگر ند. بر همین اساس، ممکن است بسیاری از بخشها را توجیه کنبتوانند با دقتی بالا بیشترین تعداد نمونه
پذیر تنها با آن الگوها توجیهشوند که نههای فراوانی نیز یافته میالگوها )مثلاً منطق عادی گفتار( نیز توجیه کرد ولی نکته اینجاست که نمونه

است. به مورد نظر مقالة حاضر در همین جعنوان الگوی وزنیِ شعر عامیانه، بهی گارند. اهمیت الگووها نیز ناسازنیستند بلکه گاه با مبانی آن الگ
پذیر های مرسوم توجیهکه با مبانی و مدلکنند  را تبیین و توجیه های آوازیآن نمونه ندتوامی دیگراناز  ترتر و راحتبیش تر، این الگوبیان دقیق

 اند.شدهها، تلقی میویژه برش مصراعمنزلة ضعف خواننده در تلفیق شعر و موسیقی، و بهگاه بهنیستند و حتی شاید تاکنون 

 



 

 

 مبانی نظری
یاد  «مکث» یا« درنگ» نامزبان از آن با  های زبرزنجیریِو هنگام بررسی ویژگی شناسیزبانتقریباً معادل همان چیزی است که در  شعربرش 

: 1393)مدرسی قوامی،  «کندواحدهای دستوری که اهل زبان را قادر به تشخیص و تفکیک آن واحدها از هم میمرز »عبارت است از شود و می
 واییِ آتغییر در مختصات »از  (. درنگ28: 1348داند )باطنی، شرط ایجاد تمایز معنایی، درنگ میباطنی نیز هر نوع سکوت در زنجیرة کلام را به(. 8

: 1379)وحیدیان کامیار، « تکیه و آهنگ»( و 128 -127: 1382شناس، )حق« دمیدگی، دمیدگی، واکرفتگی، واکداریمتفاوت ازقبیل کشیدگی، نا
وجود  ظاهراًتوان یافت ولی نمیشناسان میان زبان توافقیدر زبان فارسی شان وجود که بر سردارند انواع مختلفی ها درنگد. شو( حاصل می209

و بیشترین  شود،نظرهای موجود، آنچه به مقالة حاضر مربوط می. در این میان، و فارغ از اختلافمول و گریزناپذیرمع دانستامری باید  را درنگ
چنانکه  شود.می« من زور دارم»و « منظور دارم»موجب تمایز میان دو جملة مثلاً هاست که درنگ آن نوع از دارد« برش شعر»شباهت را با مفهوم 

 (.128: 1382شناس، شود )حقواقع می« من»بینیم تفاوت این دو جمله در درنگی است که در جملة نخست بعد از می
، بخوانیم (یا آواز هدکلم. شعر را به هر شکلی )مثلاً در خواندن شعر نیز امری است معمول و گریزناپذیربه همین ترتیب، درنگ یا برش مصراع، 

خواندن شعر  مدلترین ترین و معمولمثلاً رایج .زنیمدهیم یا مصراع را در نقاطی برش میهایی قرار میدرنگ طی از هر مصراع،ناگزیر در نقابه
 -بهیا با کمترین توجه –شعر بدون در نظر داشتنِ  کم ازحیث نظری( پیروی از منطق عادی کلام است. در اینجاویژه هنگام دکلمه و دست)به
بنابراین اگر مکان برش شود. خوانده و تقطیع میشعر ازجمله انواع تکرارها مثل وزن و سجع، و فقط با توجه به معنای  هنجارگریزانه،های گیویژ

چرا تفقدی  |شکرفروش که عمرش دراز باد»کلام چنین خواهد بود:  نشان دهیم، جایگاه برش در بیت زیر با توجه به منطق عادیِ« |»را با علامت 
 |جانِ عشاق»گذاری کرده است: ، برش اصلیِ مصراع زیر را چنین جای«یاد ایام»همچنانکه محمدرضا شجریان در آلبوم «. طوطیِ شکرخا رانکند 

 آنچه اولویت دارد، معنای شعر است.ها در این نمونه .«دانستسپندِ رخِ خود می
های بیشترین استفاده از این مدل در کلاس .تقطیع بر اساس وزن عروضیانند ؛ منیز برش زدهای صوری شعر برمبنای ویژگیتوان اما شعر را می

اگرچه شاید به نظر برسد بهره گرفته شود.  آنبعید است از شعر عادی  شِ دهد وگرنه در خوانآموزش عروض فارسی و هنگام تقطیع شعر رخ می
توان به ولی اشکالاتی نیز می شودوزن عروضی انجام می سشعر بر اسا برش ،های مبتنی بر ریتم )مانند چهارپاره و کرشمه(که در برخی گوشه

چنانکه مثلاً گوشة کرشمه بر مبنای ، ورت اوزان عروضی بازنویسی کردصتوان بهها را مییتم این گوشهاین نظر وارد دانست. درست است که ر
که شعر  نیستمعنا  بدانولی این  ،(125و  120: 1383)مثلاً ر.ک. خضرایی،  شودمیو معرفی تدریس  «نتمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلا»وزن 

صورت آواز نه به درهای گوشة کرشمه برشدر عمل، خورد. های عروضی برش میها نیز بر مبنای همین وزنشده در این گوشهخوانده
 همچون یهایگیرد. این یعنی ما حتی در گوشهانجام می« تن|علاف|علن|مفا|تن|فعلا|علن|مفا»صورت ، بلکه به«فعلاتن|مفاعلن|فعلاتن|مفاعلن»

های مختلفی شاید بتوان از الگوها و مدلبنابراین، . کرشمه نیز برای توجیه نحوة برش شعر به الگویی متفاوت از الگوی وزن عروضی نیاز داریم
برش  بتواند طور خاصبهحاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت مدل یا الگویی است که  برای برش شعر در آواز ایرانی نام برد ولی آنچه در مقالة

 کند. توجیهرا شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامی 
اند پیروی از وزن شعر عامیانه است. در اینجا منظور از شعر عامیانه، همان اشعاری ،ردیف آوازی دوامی ها دربر برش مصراع ة حاکمترین قاعدمهم

نظران وجود ندارد. البته برای میان صاحب امکان این توصیف، توافقی بارةکم درشان با قواعد وزن عروضی ناممکن است یا دسته توصیف وزنک
عطوف . مثلاً از نظر معیارهای مضمونی، محتوای اشعار عامیانه معمولاً ماندشمردهبرنیز  ی دیگرمعیارهای ،فارسی تمایز شعر عامیانه از شعر رسمیِ

سواد یا از نظر فرمی، وزن شعر عامیانه حتی برای افراد بی ؛(29: 1382زاده، د )طبیبست و حتی ممکن است فاقد معنا باشبه شوخی و سرگرمی ا
 قابل درک است )همان(.بدون نیاز به آموزش نیز 

ها، ازجمله پیروی از بسیاری ویژگی که گذشته مدانمینه را شعری اشعر عامی (1382زاده )طبیبو  (1382فاطمی )پیرو تعریف کلیِ  در این مقاله،
این اشعار را به دو دسته  کتابش درشود. فاطمی اش با وزن عروضی شناخته و از شعر رسمی متمایز میاز سنت شفاهی، با تکیه بر ناسازگاری

ربی و غیرآهنگین )بدون لحن یا ملودی( ]...[ به همان شکل نخست[ آنکه سخت نزد کودکان شایع است و به شکل صرفاً ض»]ست: تقسیم کرده ا
بدون در نظر داشتن  در مقالة حاضر،(. 7: 1382)فاطمی، « دهدشود ]... و دوم[ آنکه کلام آوازهای محلی را تشکیل میضربی محض خوانده می

 خواهد شد. زاده  شناختهر فاطمی و طبیبد نظمور هایر یادشده و با توجه به نمونهعامیانه با همان معیا چنین تمایزی، شعر
. البته فاطمی نیز همزمان با وی، تحلیلی همسو ارائه کرده ( خواهد بود1382)زاده های طبیبتحلیل نیز در بررسی وزن شعر عامیانه همقالاین معیار 
کم برای تعیین که فاطمی دستن شعر عامیانه قائل نیست در حالی وز گیریکشش هجا در شکلنقشی برای  زادهطبیبکه  با این تفاوت است



 

 

زاده طبیبدر مقابل، های عروضی است. کند و همین امر نقطة اتصال دیدگاه وی با دیدگاهقوانینی برای جایگاه تکیه، بر کشش هجا تأکید می
داند نه عروضی. ای میتکیه-رو، وی شعر عامیانه را شعری هجاییدهد و ازاین فقط تعداد هجا و تکیه را در تعیین وزن شعر عامیانه دخالت می

: 1382زاده، کنیم )طبیبخطوط کلی این دیدگاه را مرور می برای روشن شدن روش کارمان، فقطآنکه بخواهیم وارد جزییات طرح وی شویم، بی
71- 127:) 

که مرزش با  ترین واحد وزنی، پایه استگوید: مصراع، شطر و پایه. کوچکاز سه واحد وزنی سخن می ،برای بررسی وزن شعر عامیانه زادهطبیب
ر پایان د واست  بریا چند هجا که یکی از آنها هجای قوی یا تکیهیک حداقل متشکل از  است واحدی شود. پایه،( نمایش داده می|خط عمودی )
( نشان داده ||دو خط عمودی ) با که آیدچندان بلند داریم. از مجموع چند پایه، یک شطر پدید مینه درنگینیز  آنپس از  گیرد وپایه قرار می

مصراع را تشکیل  ،شطرها نیز در کنار یکدیگر. داریمنسبتاً بلند  درنگی. آخرین پایة هر شطر، حاصل ضرب قوی یا تکیه است که پس از آن شودمی
از کشش هجا. این سخن شاید تاحدی درست است ها و شطرها تابعی موجود در پایان پایه  ِمکثدرنگ یا  دهند. شاید چنین به نظر برسد کهمی

از قواعد ذاتیِ آن هجا تبعیت ( و 17: 1389زاده، )طبیب« نقشی در تشکیل الگوی وزنی ندارد»در شعر عامیانه کشش هجا باشد ولی ازآنجا که 
شطر تشکیل شده که هر یک  از دو« اتل متل توتوله»مثلاً  ها و شطرها.دارد مگر برای تعیین مرز پایهاین کشش به خودیِ خود اهمیت ن ،کندنمی

نشان دهیم، وزن مصراع فوق چنین  افقیهجایی( است. اگر هر هجا را با یک خط تای اول، دو هجایی و پایة سوم هم تکشامل دو پایه )سه
تایی(. )مرکب از یک شطر چهارتایی و یک شطر سه است 3-4این مصراع وزنِ به عبارت دیگر،  «.-|--||--|--»خواهد بود )از راست به چپ(: 

در مرز پایه  ،جود کشش یکسان در هجای پایانیبا و« اتل»در مرز شطر قرار گیرد ولی « متل»نکتة مهم اینجاست که اولاً آنچه موجب شده تا 
و کنند های بعدی نیز از همین وزن تبعیت میتمامی مصراع به کشش هجا ندارد. ثانیاً ربطی وپس از آن است  درنگِ، فقط شدت تکیه و باشد

همین ضرب قوی یا تکیه است که موجب برش  ضرب قوی یا تکیه در هر شطر است. آنچه در این میان مهم است تعداد هجاها و محل قرارگیریِ
 «.ره|جوچه||و حسن|گا»مین شعر بدین صورت خواهد بود: ه مصراعِدومین شود. این چهار بخش در مصراع به چهار بخش می

همین تا اینجا، ها است. ها و مکثو وزن آن نیز تابع تعداد هجاها و جایگاه تکیه ،شعر است تابع وزن آن ن، برش شعر عامیانه هنگام خواندن،بنابرای
لازم است  تر شدن موضوعولی برای روشن ،دوامی کافی استعبدالله برای تحلیل ردیف آوازی  ،توصیف کوتاه و اجمالی از وزن شعر عامیانه

 از نظر بگذرانیم: نیز را های زیرنکته
ای است ، تکیهوزنیآوا یا تکیة های واژگانی یا زیروبمی. تکیة ضربتکیهنه آوا است، منظور از تکیه در وزن شعر عامیانة فارسی، تکیة ضرب -الف
(. بنابراین، جایگاه 68: 1395زاده، )طبیب« شناختیِ زبانهای واژگانی یا واجیِ حاکم بر شعر است و نه تابع ویژگیمحل آن تابع الگوی وزن»که 

 شناختیِ های زبانگییژعامیانة فارسی، تابعی از ودر شعر تکیه  ،به عبارت دیگر های واژگانی نیست.تکیه در شعر عامیانه لزوماً منطبق بر تکیه
 (.17: 1389زاده، )طبیب« کندخودِ الگوی وزنی بر زنجیرة گفتار تحمیل می»زنجیرة گفتار نیست بلکه آن را 

ها شناختیِ واژگان و ترکیباز مرزهای زبان هامکثیک از این هیچدهند. ها و شطرها رخ میدر پایان پایه ی شعر عامیانههایا درنگ هامکث -ب
)همان: « اند یعنی ممکن است هم در میان واژه جای گیرند و آن را به دو پاره تقسیم کنند و هم در پایان واژهنوع قطعاز»کنند بلکه پیروی نمی

ویژه ها(، بهها )نوع برشها و درنگبه جایگاه مکث توجه(. بنابراین، برای بررسی میزان انطباق خوانش یک شعر با نحوة خوانش شعر عامیانه، 71
 . ضروری استلمات های میان کبرش

این اشعار را مانند  هرگاه بخواهیمرسد ، ولی به نظر میاندیِ فارسی مهمعروضی یا رسمر اشعبررسیِ وزنِ ادر  قواعد عروضی درست است که -پ
عروضیِ شعر کلاسیک قرائت صحیح و »به عبارت دیگر،  .ای جز پیروی از وزن عامیانه نداریمصورت ریتمیک بخوانیم، چارهاشعار عامیانه به

ای خواند که با گونهتوان مانند اشعار عامیانه بهتکِ اشعار حافظ را میتوان با تمبک همراهی کرد، اما تکفارسی مثلاً غزلیات حافظ را مطلقاً نمی
یکی از اوزان شعر  ربمنطبق همواره  ،از نظر وزنیشعر عروضی، یک خواندنِ ریتمیک . بنابراین، (56: 1394زاده، )طبیب« تمبک همراهی شود

خواندن یا خوانش ور از ظدر مقالة حاضر، مناست. خوانش عامیانة شعر نیز مبتنی بر آن  گذاری و برشِ عامیانه است. به همین دلیل، نوع تکیه
از وزن عروضیِ که « رونق عهد شباب است دگر بستان را»مثلاً مصراعِ . های آن مبتنی بر وزن شعر عامیانه استخواندنی که برش ،شعرعامیانة 

تُ |بس|دِ شبا|عه|رونق»یا « را |بستان |دگر |بست|دِ شبا|عه|رونق»صورتِ موقع خواندن معمولاً به کند،پیروی می« لنفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع»
این برش )مخصوصاً نوع  ،آمیزتر اجرا کنیمتر و اغراقتر و قویها را غلیظها و سرضربشود. حال هرچه شکل تکیهخوانده می« را تان|دگر بس

شود خوانده می« حان را|ال |بلِ خوش|بل|دة گل|مژ|رسدمی»صورت ن شعر نیز بهیهم مصراعِدومین دهد. نشان می و آشکارتربیشتر خود را  دوم(
رسیم که چیزی است شبیه به وزن مصراع در اوزان عامیانه می« 4، 4، 4، 3»وزن هجاهای پایانی را اعمال کنیم به که اگر تغییرات مربوط به 



 

 

---« )»بیانم نعلبکینوجَوونم استکان شیرین»یا مصراع «( ---|-||---|-||---|-||---« )»جور چیزا پیدا نمیشهتو کتابم دیگه این»عامیانة 
، شعر عروضی را به همین شکل برش بزنیم، روش برش زدن ما از الگوی وزنیِ شعر آواز بنابراین اگر هنگام خواندنِ .«(--|--||--|--||--|--||

 دهد.د، در آوازهای عبدالله دوامی همین حالت رخ مییم دیخواه انه پیروی خواهد کرد. چنانکهعامی
 شعر فرمول عددیِ وزن کنندةیک شطر تعیینها. اما از آنجا که تعداد هجاهای درون اند و هم پایهدر تعیین وزن شعر عامیانه، هم شطرها مهم -ت

ها و شطرها نخواهم گذاشت مگر در مواردی تفاوت چندانی میان پایه ،دلیل ترند. باوجود این، در بررسی حاضر، به دوها مهم، شطرها از پایهاست
مهم است، نه وزن شعر بلکه نحوة برش شعر است.  . دلیل نخست اینکه آنچه در اینجاکننده و معنادار باشدهای ما تعیینکه مرز شطر در تبیین

شان در خواندن عادی شعر است. به معمول ناپذیر، بیش از حدِبینیها )هجاها( به شکلی نامنظم و پیش، کشش نتدر آواز هم اینکهدلیل دوم 
دهند. دست می از یتمایزبخش خود را تاحدشناساییِ شطر و پایه است، نقش و معنای  وازملیکی از های بلند و کوتاه که همین دلیل، مکث

 داشته باشند. کنندهچندان توجیهی نخواهد داشت مگر مواقعی که نقشی معنادار و توجیه و پایه در این مقاله شطر بنابراین، تمایز
 ،شعر است. با وجود اینخواندنِ عادی تشخیص آن در از دشوارتر  ،برش یا درنگ در آوازجایگاه دهد که تشخیص نکتة پیشین نشان می -ث

 مربوط به آوای امتداد صوتیِشدن قطع ترینِ این معیارها، . مهممعرفی کردتاحدی قطعی اولیه و ها معیارهایی جایگاه برشبرای تعیین توان می
ولی حتی بدون توانایی شنیدن این  دهد.تر رخ مینیز نتِ پایینای به نتِ بالاتر و در مواقعی پایانیِ یک هجاست. این قطع شدن معمولاً با اشاره

همراه  گیریِ خوانندهبا نفس وقتی ،یتواند قطع شدن کشش آوای پایانی هجا را بشنود. این قطع شدنِ امتداد صوتها، شنوندة عادی نیز میاشاره
م کرد. تعدیل یاد خواه« تعدیل»آن با عنوان  ازبرد؛ حالتی که اما گاه خواننده عامدانه در این الگوی برش دست می یابد.باشد آشکارگی بیشتری می

هایی با منطق عادی کلام منطبق شود ولی همچنان ردها و نشانهتاحدی کند که جا میدهد که خواننده مرزهای برش را چنان جابههنگامی رخ می
هاست ها و وقفهجایی و تغییر در کششمان جابهرنگ بودن این ردها، هرنگ از برش بر مبنای شعر عامیانه در آن قابل تشخیص باشد. دلیل کمکم

اعتنا به برش بی ،های کشیده یا فوق سنگیناست که هجاآنج هایکی از موارد این تعدیلکند. وقفه و برش را دشوار می درستِ  که تشخیص مکانِ 
به همین « پیر نگردد»شود )مثلاً خواندن تبدیل ن Cvو یک  CV، به یک CVCبه دو هجا تبدیل نشوند. مثلاً هنگامی که هجای  ،شانمیانی

های رایجِ تعدیل این است که خواننده با افزایش امتدادِ صوتیِ یک حرف )معمولاً صامت(، یکی دیگر از راه«(. پیرُ نگردد»صورتِ و نه به ،صورت
ترین ها، یکی از مهمها و هجاهای قوی یا اکسنتهمچنان نشانی از آن باقی بماند. به هر روی، چون افزون بر تکیه ولیبرد بوقفه را از میان 

های مهم تعدیل گیریِ خواننده است، حذف این دو علامت )حتی باوجود کم نشدن وقفه( یکی از نشانهعلامت وقفه، قطع جریان هوا یا حتی نفس
  شود. محسوب می

 

 هابحث و یافته
 را امی برای برش شعرودردیف ترین الگوی مهمم که پردازمیمدعای اصلیِ نوشتار حاضر به بررسی ، مقدمات نظریاین در نظر داشتن حال با 

در خواندن ریتمیکِ این که ما کند می تقطیع اش، اشعار را چنان. به عبارت دیگر، دوامی در خواندن ردیف آوازیداندمیپیروی از وزن شعر عامیانه 
ة منطبق بر جایگاه برش در خوانشِ عامیان در ردیف دوامی،های برش شعر جایگاهنشان دهیم که اید . برای پذیرش این ادعا بدهیماشعار انجام می

شوند مواردی دیده می گاه نیز باید گفت هاآنبررسی ولی پیش از  انداز همین گونههای آوازی در ردیف دوامی اتفاقاً بیشتر نمونه. استاین اشعار 
ها مبتنی بر وزن توان یافت که در آنها برخی برشمی( 1)مانند نمونة هایی به عبارت دیگر، مصراعکنند. طور کامل از این الگو پیروی نمیکه به

 . طور کامل بر آن منطبق نیستندبهاند و برخی دیگر اشعار عامیانه
 

 ستن|بری |(تِ |)بهش |در که |نگردد |)گشایش ماهور(: پیر 1 نمونة
صورت ریتمیک دکلمه خوانیم. اگر مصراع بالا را نیز بهشیوة خوانش عامیانة اشعار می بر اساس، ما اشعار عروضی را معمولاً مچنانکه پیشتر نیز گفت

هایش که برش 1، 4، 4، 4عامیانة است؛ یعنی وزنِ « تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو»چیزی شبیه به خواندن مصراع عامیانة اش نتیجهکنیم، 
و نه نوع )زاده، تعداد هجاهای درون یک شطر اگر مطابق با الگوی طبیب«. -||--|--||---|-||--|--»شود: بدین شکل نمایش داده می

مثلاً املاً مرسوم است( کعامیانه درون شطرها )که در اشعار مُجاز توان با تغییراتی را معیار وزن عامیانه بگیریم، می (ن شطروبندیِ آنها درتقسیم
مصراع نمونة اول به بیشتری  را تغییر داده باشیم شباهتاصلی آنکه وزن بی برسیم. این مصراع،« کفشای من کو لیلی جان کفشای من کو» به

      «. -||---|-||---|-||---|-»هایی بدین شکل: بار با برشو این 1، 4، 4، 4؛ یعنی همان وزنِ عامیانة دارد



 

 

 در این نمونه شاید در نگاه نخست چندان شباهتی با برش شعر عامیانه نداشته باشند. در ردیف دوامی است که ی اندکهاینمونه، نمایندة 1نمونة 
صورت البته باید توجه داشت که نخستین برش باید به .اندوزن شعر عامیانه منطبق بر ،«ستن|بری»و  «که |نگردد»، «نگردد |پیر»های برش

 های میانیچند هجاهمچنین شد که خوانده نشدنش محصول یکی از انواع تعدیل است که در سطرهای بالا معرفی شد. خوانده می« رُ نگردد|پی»
تقریباً  ،هاییتعدیلولی با اِعمالِ  شدنده میخوا« تِ بری|هش»صورت های عامیانه باید بهبرای تطابق با برش« بهشتِ برین است»در عبارت 

و دیگری کشش  ،«ش»صامتِ مکث بیش از حد و نامعمول بر روی یکی های این تعدیل، نشانهازجمله . ه استخوانده شد« بهشتِ»صورت به
مصراع را منطبق بر شیوة خوانش عامیانه برش این  یدوامعبدالله اند دال بر اینکه ها و ردهایاینها نشانهاست. « بهشتِ»در پایان « تِ»نامعمول 

موارد، علامت  در این همچنان باقی است. شاندست زده که سرنخنیز هایی ه تعدیلب زده است ولی برای نزدیک شدن به منطق عادی کلام،
 .قابل تشخیص است« تقریباً»تا نشان دهد که این برش  گذاریممیپرانتز را در برش 

های مبتنی بر شعر هم برش دارد. در این نمونه،با برش شعر بر مبنای وزن شعر عامیانه  راناسازگاری هایی است که بیشترین نمونه جزو 1ة نمون
، و توضیحات هدف از آوردن این نمونه در ابتدای مقالة حاضر یافته.، و هم موارد تعدیل«(بهش |در)» های افزون بر این برشعامیانه داریم، هم برش

کامل طور به خوانش عامیانة اشعار دارند،الگوی هایی که بیشترین ناسازگاری را با اولاً حتی نمونه نشان دادنِ این نکته بود که آورش،تمالاً ملالاح
 ، چنانکه گوییاندیافتهنیز از نوع تعدیل بیشترِ موارد ناسازگارثانیاً  ست؛ا هایسازگارناتعداد بیش از  هایسازگارتعداد  نیستند وناسازگار با این الگو 

، بدون در آواز تکرار مصراع هنگامیا گاه  اندشده طور کامل یا ناقص تعدیلبه که است منطبق بر خوانش عامیانة شعرشان اصلی و اولیهبرش 
کلمات میان در مرز بیشتر تنی بر وزن شعر عامیانه های مببرش ،های مشابه(اما نکته اینجاست که در این نمونه )و نمونه .اندتعدیل خوانده شده

شکلی های یادشده ربطی به وزن شعر عامیانه ندارند و مطابق منطق عادی کلام و بهکه برشکنند یجاد ا ارممکن است این تصور  و اندواقع شده
بندیِ شعر بندیِ موسیقایی که با عبارتهرگونه عبارت»موسیقی، های مرسوم و رایج دربارة پیوند شعر و ها و آموزهدر دیدگاه. انداجرا شده معمول

برای  بنابراین، (.146: 1384)فاطمی، « ویژه وقتی اولی واژة واحدی از دومی را بشکند و به دو بخش تقسیم کندمطابقت نکند مردود است، به
جایگاه هایی که نمونه ازجملهناپذیر دارند؛ هایی غیرعادی و توجیهبرشبرویم که  یهایبه سراغ نمونهاثبات مدعای اصلیِ مقالة حاضر، لازم است 

این اتفاقاً  مطابقت ندارند. (های اسمی، فعلی و حروف اضافهمرز جملات و عبارات، یا مرز گروهمرز کلمات )و حتی گاه با برش مصراع در آنها با 
 دوامی دارند.بالا را در ردیف آوازی عبدالله ها از نظر بسامد، دستنمونه

 

 سیـم|بپـر |شـا تا|درِ میـخانه بگ انگیز دشتی(:)غم 2نمونة 

 نی|شُ بی|از پی |(لِ خود|مآلِ حا) 
-|--||--|--||-|---» الگوی وزنیِبه  صورت ریتمیک دکلمه کنیم،به ل را که در آواز دشتی خوانده شدهو سایر ابیات این غز 2اگر بیت نمونة 

گل زرد و گل سرخ » چونه یمعروف یهانمونه و است 3، 4، 4وزن معرّفِ که در شعر عامیانه دست خواهیم یافت  «-|--||--|--||----»یا  «
 در اشعار عامیانه دارد. را «همونجایی که دلبر خونه داره /العمارهشمس برفتم بر درِ»یا  «و گل نار
 تاحد زیادیکه  بازنویسی کنیم «-|--|--|--(|)-|---» صورتتوانیم بهالگوی وزنیِ بالا را می ،هاپایهمرز مرز شطرها و  پوشی از تفاوتبا چشم

از آن  ،های دشتیهای این غزل در دیگر گوشهدی سایر مصراعو تاح انگیز،گوشة غم خواندن دو مصراعِ برایمبتنی بر برشی است که دوامی 
و  وجود نداردکلاً در آواز دوامی به دو برش نخست است: برش اول  اختلاف وجود دارد که مربوطدر این میان فقط یکی دو  پیروی کرده است.
یافته صورت تعدیلنوعی تکرار الگوی مصراع اول است( بهاجرا نشده و در مصراع دوم نیز )که به 2نمونة نخستین مصراع کم در برش دوم نیز دست

های برشویژه ، بهی موجودهاجایگاه اغلب برش)قطع امتداد صوت و افزودن یک اشاره به نتِ بالاتر( اجرا شده است. اما نکتة مهم اینجاست که 
« نی|بی شُ|پی» ،«سیم|بپر» ،«شا|بگ»های مثلاً برش .است (4،4،3)وزنِ  شعراین های خوانش عامیانة بر برشمنطبق ناپذیر، نامعمول و توجیه

عبارت دیگر، دلیل ظهور بهتوان توجیه کرد. را با هیچ الگویی جز الگوی وزن شعر عامیانه نمی های نامعمولاین برش واقع شده و اتدر میانة کلم
 می به خوانش این اشعار بر مبنای الگوی شعر عامیانه است.هایی، تمایل دواچنین برش

 

 کس |شُ در |(طُ عی|بینم نشا)نمی )حاجیانی دشتی(: 3نمونة 

 نـی |دِ دی|نه در |انِ دلــیـنه درم 



 

 

بینم نمی»؛ یعنی مواجهیمها در هجاهای نخستین وبیش با همان تعدیللا معرفی شد، کماای که در نمونة بهوزن عامیاندر این نمونه نیز با توجه به 
و همخوان  نمطابق با نمونة پیشی ی موجود،هابرشسایر اما باز هم «. دلی |ن|نه درما»جای به« نه درمان دلی» ، و«نشا |نم|بینمی» جایبه «نشا

« نی|دی»و  «دِ|در»، «شُ|عی»، «طُ|نشا»هایی نامعمول مثلاً در با برش 3 ةنمون. در انداجرا شدهبا جایگاه برش در الگوی خوانش عامیانة این شعر 
 شان کرد.توان توجیهفقط با خوانش این شعر براساس وزن شعر عامیانه میباز هم که  یممواجه

 
 ( زمینی|سر) |در |روی |ره |)درآمد دشتی(: سحرگه 4ة نمون

که فقط با وزن  «روی|ره»ه برش نامعمول ژویبه ؛کنندشده پیروی میان شکل و الگوی وزن عامیانة گفتهها تقریباً از همنیز برش نمونهدر این 
دارد، مقایسة این مصراع با بازخوانی آن ازسوی محمدرضا  وازگیری این آاین وزن در شکلپذیر است. اما برای درک اهمیت نقشی که یادشده توجیه

شجریان این مصراع را براساس همان ملودی دوامی خوانده است با این تفاوت که با کم و زیادکردن  تواند مفید باشد.شجریان در آلبوم گلبانگ می
خنثی و تعدیل کرده تاحدی ها را نامعمول بودن این برش ،ها به یکدیگرو همچنین با پیوستن نت های دوامی(ویژه در مرز برشکشش هجاها )به

و در نظر  هابه این ویژگیتوجهی بیشاید بتوان گفت تمامی خطوط عمودی در اجرای محمدرضا شجریان باید در پرانتز قرار گیرند.  ؛ چنانکهاست
های نادرست در موجب برخی قضاوت ،ای همگانییک ویژگی ثابت و مبتنی بر قاعدهمثابة به ا(هها و درنگمصراع )جایگاه مکثگرفتن برش 
 .توان دیدمی 5نمونة این خطاها را در  ای ازشده است. نمونهنیز تحلیل آوازها 

 
 روحانی وجودِ نآ ستا لگِ  گاه(: نگویم آبُ)درآمد سه 5ة نمون

است. وی با این فرض  اشاره کرده این نمونهمجید کیانی هنگام بررسی وزن آوازهای ردیف و چگونگی تلفیق شعر و موسیقی در این آوازها، به 
که در  ( چنین تحلیل کرده73: 1371)کیانی،  شوندرعایت می« های شعری براساس معنای حقیقی شعرها و درنگمکث» ،در ردیف آوازی که

همانی باشد که در ابتدای مقاله « مکث»یا  «درنگ»از  کیانی(. اگر منظور 78)همان: « ]ی[ شعری کاملًا رعایت شده استهامکث» بالانمونة 
بُ |یم آ|نگو»اند: این مصراع در آواز دوامی بدین شکلهای برشدرواقع، ست. ادرست ناقضاوت کیانی  توان گفتمی، شدحاضر بدان اشاره 

کاملاً در جاهایی ها برشهمة  تقریباًبرخلاف گفتة کیانی، دهد که نشان می شعر هایها و برشچگونگی توزیع درنگ«. نی|حا|دِ رو|وجو |تان|گلِس
 .اندشدهآنها ادا ن« معنای حقیقی»صورت طبیعی و متناسب با یک از کلماتِ این مصراع بهچنانکه هیچ ؛اندقرار گرفتهمعمول نا

از مفهوم مکث و درنگ و  ای دقیق: نخست، نداشتن تعریف و تلقیشودمینادرستی  هایدو عامل موجب چنین داوریکم دسترسد به نظر می
را با تکیه بر  مصراعاین های برش این در حالی است که عروضی برای تبیین تلفیق شعر و موسیقی.آن در آواز، و دوم، تکیة کامل بر وزن  ظهور

پیروی « --||--|--||-|---||--|--»برش شکل  و 2، 4، 4، 4این مصراع از وزنِ عامیانة  توان به سادگی توجیه کرد.وزنِ شعر عامیانه، می
  بینیم که تقریباً تمامی کلمات مقطّع با این وزن سازگارند.مصراع در آواز دوامی مقایسه کنیم میهای این اگر این الگو را با برش .1کندمی
 

 دی|بلُن |سر |دِ |اُمی |نه همت را )اوج دشتی(: 6نمونة 

 نی|هنـی|( آ|د)ـکلیـ |نه دربـت را 
 ،برش یننخستهای پیشین در این است که اولاً پس از تفاوت این نمونه با نمونه .ها را در ردیف دوامی داردترین برشیکی از نامعمول 6نمونة 

شاید  و کارشکلی کاملاً آشها بهها و درنگد و ثانیاً، مکثانقرار گرفته لماتعادی ک خوانشها در جایی نامعمول و نامتناسب با تقریباً تمام برش
از قطع محسوس صدا )نفس( و است ترکیبی  ،«لنبُ»و « سر»، «دِ»، «امی»چنانکه در مصراع اول، درنگ پس از  ؛انده شدهخواند آمیزحتی اغراق

و اشاره به نت بعدی  ،نفس ترکیبی از قطع محسوس و نسبتاً طولانیِ ،مانند موارد بالا ،«آ». در مصراع دوم نیز درنگ پس از اشاره به نت پایین
های محسوس، یک یا دو هجا داریم این درنگ بینیم پس از هر یک ازا یک تحریر همراه شده است. چنانکه مینیز ب« هنی»است. درنگ پس از 

نیز مانند سایر عامیانه را درنظر بگیریم، خواهیم دید که این دو مصراع شعر اساس وزن  اگر الگوی خواندن شعر بر باز هم. اما ندیمعنابیکه کاملاً 
. پس اگر اندبراساس تقطیع شعر عامیانه برش خوردهو با توجه به وزنی که در نمونة دوم تحلیل شد،  ،های پیشینمونههای این غزل در نمصراع

 معنایی طبیعی است.عبارات بی تولید چنین ،آن الگو را اساس تحلیل خود قرار دهیم
به عبارت دیگر،  ست.نیشده برای آن گوشه گزینش جملات ملودیکِها یا های درونی مربوط به وزن گوشهمتأثر از مولفه، ه شدآنچه تاکنون گفت
 توان دیدها نیز میو دستگاه هااین ویژگی را در سایر گوشه وهای آن ندارد دشتی و گوشهآواز ارتباطی با  ،پیشینهای ها در نمونهنوع برش مصراع



 

 

، کندمیخاصی پیروی  ةشعری که از وزن عامیان پساست. شعر ایِ آن تکیه-هجاییدوامی، وزنِ  کننده در برش شعر نزدرین عنصر تعیینتمهم زیرا
ها و یان پایهممرز  ،های یادشدهخورد؛ با این تفاوت که گاه در اثر تعدیلبه همان شکل برش میکه خوانده شود تقریباً ای در هر دستگاه و گوشه
 بار در ابوعطا خوانده شده است.یکی از ابیات آواز دشتی، ایندر نمونة زیر، مثلاً تر باشد. تر یا پررنگرنگهجاها ممکن است کم

 

 (زمینی|( سر)|در ) |روی|شنیدم ره )گبری ابوعطا(: 7نمونة 

 نی|هنــی|( آ|کلیــد) |نه دربــت را 
دقیقاً در نیز  ی این نمونههااین، برش کند. با وجودحدی برش خاصی را نیز به شعر تحمیل میدلیل ملودی و ریتم خاص خود، تاگوشة گبری به

بلکه به  ،و الگوی کلی برش مکاننه به تغییر  همهای موجود آواز دشتی دیدیم. تفاوت های مربوط بهدر نمونهاند که هایی رخ دادههمان مکان
اند ولی همچنان تعدیل شده ،سبی به یکدیگرهجاها با اتصال ن «در سر زمینی»شوند. مثلاً در برش مربوط به ها مربوط میتعدیل برخی از برش

هایی مانند جود تعدیلوبا وجود دارند )حتی ی نامعمولهایدر این نمونه نیز برش ،باقی مانده است. به هر روی« سر»و « در»کید بر دو هجای أت
بینیم، چنانکه می«. نی|قری»، «تین|گف»، «روی|ره» ؛ مانندپذیر نیستندشعر عامیانه توجیهوزن که جز با الگوی برش بر مبنای  («زمینی(|)سر»

تواند به می 11تا  8ی هانمونه بررسی و مقایسة برد.شعر در دو آواز مختلف و دو گوشة ماهیتاً متفاوت، تقریباً از یک الگو برای برش بهره می یک
 اند.د که در سه دستگاه مختلف خوانده شدهانها مربوط به شعرهایی مختلف با یک عروضیاین نمونه تکمیل این بحث کمک کند.

 

 ( ن تو نیست|( سر میدا)|زَز) |( پای گُری|خصم را))دلکش ماهور(:  8نمونة 

 نیست |نِ تو|گا|خمِ چو |که گوی |(دست|دل نمان) 
زن »عامیانة  اش را در مصراعاست و نمونهیکی از پرکاربردترین اوزان شعر عامیانه که  خوانیممی 4، 4، 4، 3 عامیانة وزنبا معمولاً را این بیت 

 چنانکه. است« ---|-||---|-||---|-||---»ها در این وزن به شکل چینش هجاها و برش توان دید.می «ملا حسنم، صاحب طاس و لگنم
و « ن|گا|چو»، «( دست|نمان)» ز،زَ|گری» ،«ی|پا»های نامعمول ویژه برش؛ بهوجود دارند نیز در اجرای دوامی  هابرشاین بینیم بسیاری از می
 «.(ن|میدا)»

انطباق بیشتری با خوانش عامیانة  یشهاکه برشخوانده شده است  «آمد |جمع |تو در نِ|شا|پری فِ|زل |تا سرِ »صورت به گوشهمصراع سوم همین 
با دو  ،عنوان نمونة نهماخیر را بهحال اگر مصراع  اند.رفتهاز میان در اینجا بیت نخست نیز  و تعدیلِ موجود در ءهمان چند استثنا این شعر دارند و

اند در جدول افشاری( خوانده شدهدر درآمد  11نمونة پنجگاه و راستدر درآمد  10نمونة که در آوازهایی متفاوت ) از دو غزل دیگر وزنهم مصراع
 کند.چنانکه آشکار است، در این جدول، هر خانه مرز برش را مشخص می شود.های برش آنها بیشتر مشخص میشباهت ،زیر قرار دهیم

 

 لگنم سُ حبِ طا صا حسنم لا زنِ مُل شعر عامیانه

 آمد جمع نِ تو در شا فِ پری زل تا سرِ  9نمونة 

 دم زد لی ز تجلَ نت توِ حسُ پر در ازل 10نمونة 

 حان را ال بلِ خوش بل دة گل مژ رسدمی 11نمونة 
 وزنهای شعر در سه نمونة هم. مقایسة برش1 جدول

 
این . اندمنطبق های مبتنی بر شعر عامیانهبر برش کلمات را مشاهده کرد که دقیقاً های نامعمولِاز برشفراوان هایی توان نمونهدر این جدول می

های گیژوین هم آ ،شعر های صوریِاز ویژگی ،و آوازهاها گوشه های ملودیکِجای ویژگیبه ،ها در آواز دوامیدهند که برشها نشان مینمونه
 کنند.نطبق بر شیوة خواندن عامیانة اشعار پیروی میم
 

 همسانی وزنی و توازی ملودیک
 نمودهاییکی از به نگاهی گذرا خواهم داشت  ،دوامی آشنا شدیم، در واپسین بخش مقاله لی برش شعر در ردیف آوازی عبداللهحال که با الگوی اص

 هایساختگیریِ البته میزان تأثیر این الگوی برش در شکل. دهدنشان می های دوامیآوازدر  کملودییک ساخت  که خود را دراین الگوی برش 



 

 

هایی محدود از برخی تکرارهای ملودیک در دارد ولی در اینجا فقط برای نشان دادنِ اهمیت این الگو نمونه های جداگانهملودیک نیاز به پژوهش
ها . این برشعامیانة اشعار تابعی است از شیوة خوانش که برش شعر در ردیف دوامی دیدیمپیشتر دهیم. آوازهای دوامی را مورد بررسی قرار می

. دنفراهم کننیز را هر گوشه  بخشی از ملودیِگیریِ امکان شکل زمینه و شاید بتواندحتی تگاه خاص نیست بلکه یا دس یک گوشه متأثر از ملودیِ
. شونداجرا میای موازی یا شبیه به یکدیگر ملودیبا  ،یافته که از نظر وزنی همسانندهای برشبرخی از تکه ،پس از تقطیع و برش شعر مثلاً گاه

شعر  شده، از نظر وزنمبنای الگوی یادبرش بر فرایندِدهند که در ع رخ میمصرا از هاییبخشآن ملودیک در  توازی یا تکرارِ  ،به عبارت دیگر
 باشند. شده  وزنهم با یکدیگر عامیانه

 ،ایپایههای تکتوازیدر ای. وپایههای دای و توازیپایهبندی کرد: توازی تکتوان در دو دستة بزرگ طبقهها را میهای این توازیترین نمونهساده
 توازی، ایمنامیده که آن را توازی تامّ نوع اولدر اند: ها دو نوعد. این دسته از توازیدهرخ می یک پایه و پایة مجاورشمیان ملودیک  توازیِ

 شود.ایجاد می هجایی(هجایی یا تکدو معمولاً) همسان کاملاًپایة  در دوملودیک 

 

 سانی|نلِ اِ|جما |گاه(: بدین کمال نباشد)درآمد سه 12نمونة 

در اجرای دوامی مورد نظرمان  در دو پایةهای این مصراع کند. برشپیروی می« --||--|--||-|---||--|--»از وزن  ،این مصراعخوانش عامیانة 
 هر یک. (||--|--||)وجود دارند نیز شعر عامیانة این که در خواندن  اندایدو پایههمان دقیقاً  (اندنشان داده شده 11در نمونة  پررنگصورت که به)

های توان در دستة توازی. بنابراین این نمونه را میشوندای یکسان اجرا میبا ملودینیز و هنگام اجرا  اندتشکیل شده دو هجااز  دو پایه از این
 تام قرار داد: ایِپایهتک

 

 
 (103: 1398. مأخذ: )طلایی، گاه. گوشة درآمد سه1تصویر 

 
دو  اینجاتوان دید. در می همین گوشهدر نیز «( گِل بهشت مخمّر به آبِ حیوانی»)مصراع  از این غزل ی دیگرمصراعهمین توازی ملودیک را در 

 اند.اجرا شدهنیز ای یکسان با ملودیاند و حاصلِ برش برمبنای شعر عامیانهمانند نمونة بالا  که« یحِ  بِ»و « به آ»پایة 
 

  نا را|غِ دا|دُ مر |)رامکلی ابوعطا(: به دام و دانه بگیرن 13نمونة 

 :کرده استبا یک ملودی اجرا دوامی هر دوی آنها را و  اندطابقموة خواندن شعر عامیانه شیبا در این نمونه نیز شده دو پایة مشخص
 

 
 (80: 1398. مأخذ: )طلایی، . گوشة رامکلی2تصویر 

 
 :شوددر پایة دوم اجرا می ،تر )اصطلاحاً یکی کمتر(با یک نت پایینپایة نخست، ملودی مانند نمونة زیر، گاه نیز 

 

 دِی گل|ندا |مگر |دران بیات ترک(: غرور حسن اجازت)جامه 14ة نمون

 تر است:با یک نت پایین ،قبلاند که دومی تکرار همان ملودی پایة صورت زیر اجرا شدهشده بهدر این نمونه، دو پایة مشخص
 

 



 

 

 (94: 1398مأخذ: )طلایی،  .دران. گوشة جامه3تصویر 

 
ها، . در این توازیخوانیمهای زائد میای را توازیپایههای تکاما دستة دوم از توازی. اندتام ایِپایهمختلفی از توازیِ تک همگی انواعهای بالا نمونه

چنگ( و هجای دوم تقریباً معادل نت صورت کوتاه )تقریباً معادل دولاهاول ب یک هجا بیشتر دارد؛ چنانکه هجاینخستین پایه  نسبت به پایة دوم
 با توجه به بلندتر بودن شود وپایة دوم تکرار می یهجادومین در  ،ملودی پایة اول شود.ای به نت بعد یا قبل( اجرا میهمراه اشارهسیاه )معمولًا به

رسد چیزی شبیه به تکرار یک ملودی است که بار دوم چیزی به آن افزوده شده هجای پایة دوم، آنچه به گوش مینخستین آن نسبت به  کشش
 است:

 

 حرامت باد |منچ |زین |)مخالف چهارگاه(: باغبان چو من رفتم 15ةنمون

های آواز دوامی ای که در مصراع بالا و مطابق برشدو پایهداد.  نشان« --|--||--|-||--|--||--|-»توان به شکل وزن عامیانة این مصراع را می
با  ،هنگام اجراعبدالله دوامی برشی است منطبق بر خوانش عامیانة این شعر.  که اندمنطبق« --|-» بر مجموعة اندمشخص شدهصورت پررنگ به

«( من»)هجای پایة دوم  از هجادومین را با «( زین»)هجای پایة اول ملودیِ  ،علاوة اشارة بعد از آن استکشش خودِ هجا به که حاصل یکشش
بنابراین در اینجا با یک توازی زائد  شود.نیز به ابتدای دومی افزوده می«( چَ»)هجای ؛ با این تفاوت که یک هجا یا نت کوتاه کرده استموازی 

 مواجهیم:

 

 (208: 1398مأخذ: )طلایی،  .. گوشة مخالف چهارگاه4تصویر 

 

 شنایی نیست|گِ آ|رن |)دوگاه بیات ترک(: ندانم از چه سبب 16نمونة 

. بنابراین، اندمنطبق« --|-» بر مجموعةنیز  این نمونهدر  شدهپررنگدو پایة . است« --||--|--||-|---||--|--»به شکل  12وزن عامیانة نمونة 
پایة هجای دومین در «( رن»)هجای پایة اول  ملودیِ همچون نمونة پیشین، باز هم. است عامیانة این شعر هایبرش پیروِدوامی نیز  برشدر این 

 است: افزوده شدهابتدای آن  بهنیز « گِ»و هجای  ،تکرار«( آ»)هجای دوم 

 
 (65: 1398مأخذ: )طلایی،  .. گوشة دوگاه5تصویر 

 

 حانی|رو دِ|وجو |آن |است گِل نگویم آب و : گاه()درآمد سه 17ة نمون

شده های مشخصاز میان پایهتوان دید. ای را میپایهتک هر دو نوع توازیِ« --||--|--||-|---||--|--»با وزنِ عامیانة مصراع و بالاخره در این  
 اییهپاتک صورت توازیِهب (وجو |آن) دومخست و پایة پایة نعامیانة این شعرند(، خوانش های حاصل از )که همگی منطبق بر پایه 17در نمونة 

 :انداجرا شده تام ایپایهتکتوازی صورت هبدِ رو( |)وجوو پایة دوم و سوم  ،زائد
 

 
 (60: 1398مأخذ: )طلایی،  گاه.. درآمد سه6تصویر 



 

 

ولی باز هم  دهدپایه رخ می یکتر از بزرگهایی میان مجموعهملودیک  نامیم. در این نوع، توازیِمیای چندپایه ها را توازیِاما نوع دوم از توازی
 برش بر مبنای خوانش عامیانة اشعارند. نتیجةتمامی این مجموعه 

 

 الحان را|لِ خوشب|بل |گل ةد|مژ |رسد)درآمد افشاری(: می 18ة نمون

های حاصل از بر پایهشده در اجرای دوامی دقیقاً منطبق برجسته ةچهار پای که است« --||-|---||-|---||-|---»وزنِ عامیانة این مصراع، 

توازی ملودیک ایجاد بلِ خوش( |)بلبا دوتای دومی دة گل( |)مژدوتای اولی  را چنان اجرا کرده کهچهار پایه دوامی این . وزن عامیانة این شعرند
 :اندکرده

 
 (92: 1398مأخذ: )طلایی،  . درآمد افشاری.7تصویر 

. بینیممیدر نمونة حاضر  شوزنمتفاوت از مصراع هم هاییهای را به شکلی دیگر و در پایتوازی نیز چنین( 19)نمونة همین گوشه  ازبیت دومین در 
 کرده است: نیز تغییر ملودی ،هاا تغییر پایهو آن اینکه بتوان پی برد میای مهم نکته به 19و  18های نمونهمقایسة با 
 

 ز رسی|با |نِ چمن|نا|به جوا |ای صبا گر )درآمد افشاری(: 19ة نمون

 

 
 (92: 1398مأخذ: )طلایی،  . درآمد افشاری.8تصویر 

 ،متفاوت شکلدو  به متفاوت وجای دو در داریم که  توازی ملودیکدر هر دوی اینها شود: نخست اینکه دیده میاخیر  دو مصراع دردو نکتة مهم 
 شوند؛ به شرطعامیانة شعر اجرا می مبتنی بر وزننیز کاملاً اختیاری و  کهای ملودی. این یعنی توازیانداجرا شدهیک غزل  ویک گوشه در اما 

نیز اجرا « نانِ چمن»و « گر به جوا»توانست میان دو مجموعة می 15مثلاً توازی نمونة دهد.  ای مجالها به چنین توازیآنکه آرایش هجاها و پایه
های فرمالِ گیهای ملودیک، تابعِ ویژو توازی هابرشکه نکتة دوم آنشدیم. ه میای متفاوت نیز مواجبا ملودی احتمالاً صورتدر آن شود که

« ز»با یک صامت   ملودیکبعد از توازیِ ةپای این تحمیل چنان است که 19نمونة شوند. مثلاً در های معناییِ آن تحمیل میشعرند و به ویژگی
ولی به  ست،در این زمینه استثنا 19نمونة اگرچه  .شودآغاز میو بدون تبدیلش به هجای کوتاه «( ز»و « با»ة پاربه دو « باز»کلمة  تقسیمِ)حاصل 

از آنجا که موضوع  اند.های ملودیکتوازیگونه ایندر پیوند با و  ،خواندن شعر اساسکه برش شعر بر مبنای وزن عامیانه،  کندکید میأهر روی ت
ها و انواع دیگر را نمونه و کنیمهای ملودیک بر مبنای برش شعر اکتفا میالگوی برش شعر بود به همین چند نمونه از توازی ،اصلی مقالة حاضر

 گذاریم.میهای در دست انجام در آینده وابه پژوهش

 

 نتیجه
ای است مرسوم در خواندن اشعار عامیانه. این شیوهبرش یا تقطیع شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامی، تابعی است از شیوة خواندن اشعار بر وزن 

های خاص خود را نیز به اشعار ویژه آنگاه که قصد خواندنِ ریتمیک اشعار فارسی را داشته باشند. این وزن عامیانه، برشزبانان؛ بهشعر نزد فارسی
واژگان و عبارات ناهمخوان است. از آنجا که در آواز دوامی،  شناختیِکند که در بسیاری از موارد با منطق عادی کلام و مرزهای زبانتحمیل می

دهد، الگوی وزن شعر عامیانه رخ میناپذیر )درمقایسه با منطق عادی کلام(توان یافت که برش شعر در جاهایی نامرسوم و توجیهموارد بسیاری می
های نامرسوم را توجیه کند. بنابراین، عبدالله دوامی در برش ا و برشهتواند این ناهمخوانیترین و فراگیرترین شکل میالگویی است که به ساده

 در فرایندتاحدی  را معنای کلام باشد، در پی مطابقت با ریتم و وزن عامیانة این اشعار است. این الگوی وزنی شعرها بیش از آنکه درپی انتقال



 

 

اند به محلی برای ایجاد انواع خوردهی که طبق الگوی وزنیِ شعر عامیانه برش؛ مثلاً قطعاتتوان دیدمینیز  ملودیکگیری برخی از الگوهای شکل
های صوریِ شعر و با تکیه بر الگوی با این نگاه، برش شعر نزد دوامی برمبنای ویژگیگفت توان بنابراین میاند. های ملودیک تبدیل شدهتوازی

تواند راه را بر رویکردی متفاوت در بحث پیوند شعر و موسیقی شده میالگوی معرفیرسد، توجه به به نظر می گیرد.شکل میوزنی شعر عامیانه 
  های کاملاً صوریِ کلام مرتبط است.بیش از معنای شعر، با ویژگیبگشاید؛ رویکردی که 

 

 نوشتپی
شوهرِ من مشتی حسن ریشش »ترین نمونه زاده، شعری کاملاً منطبق با این مصراع وجود ندارد. شبیهبیب. در میان اشعار عامیانة مورد بررسی ط1
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رفیقِ من مشتی حسن ریشش به انَ »تبدیل شود:  5به چنین شعری در همان وزن و دقیقاً منطبق با نمونة  دهیم تاوزن، کلمة اول را تغییر می
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The Pattern of Scansion of Poetry in Davami’s Vocal Radif 
 
 
Abstract 
One of the subjects that have not been considered sufficiently in the studies related to the relationship between 
music and poetry is the scansion of poetry in vocal music. 
Before this study, no independent research has been published about how systems of scansion work in Iranian song, 
and if a few minor and incoherent cases are found, they are limited to temporary and general references, also 
discussed associated to the relationship between music and poetry, and without specific reference to the concept 
of "scansion of poetry". However, it is not possible to mention a study that has independently analyzed the ways of 
scansion of poetry in Iranian song. In present article, by examining the Davami vocal Radif, I will introduce the pattern 
of scansion of poetry in Davami Radif. 
The samples of this article have been selected from the audio collection of Abdallah Davami vocal Radif and its 
notation by Dariush Talai (1398). This article is based on the theory of Omid Tabibzadeh (1382) about the meter of 
Persian folk poetry. Tabibzadeh considers Persian folk poetry to be of the accentual-syllabic type and he analyzes 
the meters of folk poetry by using the three concepts of line, half-line, and feet. In his theory, feet and half-line 
indicate the position of junctures or scansions in folk poetry. Based on Tabibzadeh idea, during declamation or 
reading of folk poetry, the scansions depend on the meter of this poem that this depends on the number of syllables 
and the position of the accents. Therefore, none of these scansions follows the semantic and linguistic boundaries 
of word and phrase, but all of them depend on the meter of this poem. 
Davami, in the scansion of poetry, is more subject to its folk declamation style. Folk declamation of Persian classical 
poems imposes the meter of folk poetry on these poems. Therefore, the place of the scansion of poetry is 
determined according to this folk meter. This way of scansion, rather than depending on the meaning of the poem, 
is subject to the accentual-syllabic meter of the poem as a formal feature. For this reason, in Davami’s songs, we 
often encounter offbeat scansions that divide a word or phrase into two or more segments, regardless of the 
meaning of poetry. In conventional approaches to the relationship between music and poetry, this type of scansion 
is considered impairment. But our pattern in this article can simply justify all these offbeat scansions. In other words, 
these scansions are the result of Davami’s songs following of the folk meter of this poem. This pattern has also 
influenced the formation of the melody of his songs. As the many melodic parallels in Davami vocal Radif are formed 
among meter’s segments that are set in one or more feets. In this article, the types of these parallels have also been 
named and introduced to be followed up and completed in future research. It seems that this pattern can be 
considered as a new approach against the current meaning-oriented approaches, in the relationship between music 
and poetry. 
Keywords: Scansion, Abdullah Davami, Vocal music, Meter, Melodic parallel, Folk Poetry. 

 


